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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 عرفاً اگر مستفتی .عرض شد که بین حکم به طهارت ملاقی با آب استنجاء و طهارت خودِ آب استنجاء ملازمه عرفی وجود دارد

خ مفتی ، مستفتی از پاس«لابأس»از مفتی در رابطه با حکم ملاقات کننده با آب استنجاء سؤال کند و مفتی در پاسخ او بگوید: 

اء شود و رفع خبث به وسیله آب استنجو لذا آثار مترتبه بر آن بار می کند که پس خود آب استنجاء نیز پاک استبرداشت می

 ممکن است.

توان نظر مرحوم سید )ره( این است که وضو گرفتن با آب استنجاء جایز نیست، لکن نظر مختار این شد که از باب ملازمه عرفی می

یت آب ابه جواز وضو گرفتن با آب استنجاء ]که متعقب طهارت بوده است،[ حکم کرد مگر اینکه دلیل خاصی مبنی بر عدم کف

 ود.شاستنجاء در رفع حدث و خبث، پیدا 

ع حدث و رف درباره، سؤال این است که حکم آب استنجاء در کفایت یا عدم کفایت شوداگر قول به طهارت آب استنجاء پذیرفته 

 شود؟چه آثاری بر آن مترتب می ،خبث چیست؟ به تعبیر دیگر، بعد از قول به طهارت آب استنجاء

 .اقوالی در این رابطه مطرح است

با  ،آب استنجاءکه  انداست. این دو بزرگوار فرموده 2و مرحوم محقق اردبیلی )ره( 1قول مرحوم صاحب حدائق )ره( قول اول،

 .شرائطی که برای آن ذکر شده است، جایز است که در رفع حدث و خبث استعمال شود

ر آبی که طاهر باشد، آثارش مترتب آب استنجاء پاک است و شرعاً محکوم به طهارت است و بر هدلیل قول مذکور، این است که 

توان از آن آب در رفع حدث شود لذا میبار می ،بنابراین، آثار آب طاهر بر آب استنجاء نیز که محکوم به طهارت است .شودمی

 و خبث استفاده کرد.

 ع خبثاند که استعمال آب استنجاء در رفاند و گفتهقول بعضی از محققین از متأخرین است. این بزرگان تفصیل قائل شده قول دوم،

 جایز نیست. کافی و جایز است، ولی استعمال آن در رفع حدث کافی و

، اینکه آب استنجاء نجس و آن از طرف مرحوم آیت الله خویی )ره( مطرح شده استقول مرحوم شهید )ره( است که  قول سوم،

شود و حکم به طهارت ملاقی با توان از آن در رفع حدث و خبث استفاده کرد و فقط ملاقی با آن آب نجس نمیاست و لذا نمی

که در این رابطه وارد شده است که سابقاً به آنها اشاره شد. این مطلب را مرحوم شهید )ره(  است آب استنجاء نیز به خاطر روایاتی

                                                 

  .294، ص1، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةآل عصفور،  بحرانى ،یوسف بن احمد بن ابراهیم. 1

 .488-482، ص1مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج . احمد بن محمد، اردبیلی )محقق اردبیلی(،2

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

 9317 آذر 62 تاریخ:                                                           الوضوء شرائطفصلٌ في  کلی: موضوع

 9441 الثانیربیع 8 مصادف با:         مستعمل در خبث نبودن آب وضو                                                                                   شرط ششم؛ موضوع جزئی:

 32 جلسه:                                                                                                    97 -98سال تحصیلی: 



2 

 

اند و گفته شوداند، معتقدند که ملاقی با آن، نجس نمیذکری بیان کرده است و همه کسانی که به نجاست آب استنجاء قائل شده در

که آب استنجاء تخصیص خورده است و از تحت عمومات دال بر منجِِّس بودنِ نجس و متنجِِّس خارج شده است لذا آب استنجاء 

البته قول سوم، به عنوان یک قول قابل طرح نیست زیرا مبنا این است که آب استنجاء  ست.در عین حال که نجس است، منجِِّس نی

پاک است، لکن سؤال این است که آیا استعمال آب استنجاء در رفع حدث و خبث جایز است یا جایز نیست، ولی قول سوم بر 

     .طبق نجاست آب استنجاء قابل طرح است

التزام به نجاست آب استنجاء بر خلاف اقتضای عرفی است  ،عرض شد قبل ور که در جلسهطزیرا همان م صحیح نیستقول سو

پس خودِ آب استنجاء نیز پاک است لذا قول به نجاست  ه طهارت ملاقی با آب استنجاء، این است کهزیرا متفاهم عرفی از حکم ب

قط است، لکن سخن در این است که آیا آب استنجاء ف آب استنجاء، پذیرفته نیست، بلکه نظر مختار این است که آب استنجاء پاک

 باشد؟رافع خبث است یا علاوه بر اینکه رافع خبث است، رافع حدث نیز می

رسد که قول اول ]قول مرحوم صاحب حدائق )ره( و مرحوم محقق اردبیلی )ره([ صحیح است، یعنی استعمال آب استنجاء به نظر می

 از یک -فع حدث و خبث جایز است زیرا وقتی آب استنجاء شرعاً محکوم به طهارت باشدکه محکوم به طهارت است، برای ر

عرفاً بین عدم نجاست ملاقی با آب  ،نجس نیست و از طرف دیگرکه ملاقی با آب استنجاء  یات بر این دلالت دارندرواطرف، 

شود، که وقتی ملاقی با آب استنجاء نجس نمی، یعنی متفاهم عرفی این است وجود دارداستنجاء و طهارت آب استنجاء ملازمه 

شود و یکی از آن آثار این است که آب طاهر آثار آب طاهر بر آن مترتب می  ،-پس حتماً خودِ آب استنجاء نیز پاک است

 تواند رافع حدث و خبث باشد.تواند رفع حدث و خبث کند و لذا آب استنجاء نیز که شرعاً پاک است، میمی

ماع اج که تواند رافع حدث باشد. ادعا شده استمبنی بر اینکه آب استنجاء نمی ؛ه است که اجماعاتی وجود دارندلکن ادعا شد

 تواند رافع حدث باشد.وجود دارد که آب مستعمل در ازاله خبث نمی

اند که این اجماعات خواستهاند و ت کردهیمرحوم علامه )ره( در منتهی اجماع مذکور را بیان کرده است و جمعی نیز از ایشان تبع

 تواند رافع حدث باشد.را به کرسی بنشانند که آب استنجاء نمی

ض و وافی به غر ،این دو دسته که بررسی شودشوند که باید حداقل به دو دسته تقسیم می ،اجماعات ادعا شدهشود که عرض می

 نیستند؟به غرض ند یا وافی باشمیمراد گوینده 

 اند، یعنیدهتطبیق دا موضوع مورد بحثآن کبری را بر  بعضی عالمان باشند کهمشتمل بر کبرایی می ،دعا شدهبعضی از اجماعات ا

اند، طبیق دادهت موضوع مورد بحثدر تعبیر اجماع، آب استنجاء به کار نرفته است، بلکه تعبیر دیگری به کار رفته است که آن را بر 

یعنی آبی که مزیل نجاست است ]که الزاماً مربوط به آب  ،«زیل للنجاسة لیس رافعاً للحدثالماء الم»مثل اینکه ادعا شده است که 

هایی ز از آباند که آب استنجاء نیاند و گفتهتطبیق داده موضوع مورد بحثاین کبری را بر آنان استنجاء نیست[، رافع حدث نیست. 

این نحو که آب استنجاء مزیل نجاست است و هر آبی که مزیل تواند رافع حدث باشد؛ به است که مزیل نجاست است لذا نمی

 تواند رافع حدث باشد.بنابراین، آب استنجاء نیز نمی و نجاست باشد، رافع حدث نیست

ود، نیست و منطبق ش موضوع مورد بحثآب استنجاء است و مشتمل بر کبرایی که بر  بر باشند که مشتمل، اجماعاتی میدسته دوم

 هر آبی که مزیل نجاست است، رافع حدث نیست، بلکه گفته است که آب استنجاء رافع حدث نیست. نگفته است که
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اند؛ اول، اینکه ماء استنجاء یکی از مصادیق کبرایی ]آب مزیل نجاست[ است که رافع حدث نیست پس اجماعات ادعا شده دو گونه

 و دیگری، اینکه آب استنجاء رافع حدث نیست.
 مذکور اشکال بر اجماعات

ملاقی با آب استنجاء و ملازمه عرفی بین  پاکی دال بر طهارت آب استنجاء ] روایات دال بر دلیل تواننداجماعات مذکور، نمی

  .طهارت ملاقی آب استنجاء و طهارت خودِ آب استنجاء[ را زیر سؤال ببرند

در جای خود ثابت شده است که اجماعات منقول معتبر نیستند لذا با توجه به اینکه هر دو دسته از اجماعات مذکور، اجماعات اولاً 

اند که بزرگان استناد کرد. مرحوم آیت الله خویی )ره( در تعریف اجماع منقول گفته آنهاتوان به باشند، معتبر نیستند و نمیمنقول می

منقول  و اجماع ماع منقول، اجماعی است که نقل آن به حد تواتر نرسیده است تا مفید قطع به قول امام )ع( باشداند که اجما فرموده

 باشدنمی ،از مرحوم علامه )ره( و تابعین ایشان مفید قطع به قول امام )ع(، مبنی بر عدم جواز استعمال آب استنجاء در رفع حدث

 باشد.و حتی این اجماع مفید ظن شخصی نیز نمی

ثانیاً اجماعات مذکور، مدرکی است و اجماع مدرکی اعتبار ندارد زیرا بعضی از مدعیان اجماع برای مدعای خود به روایت عبدالله 

 . اجماع، چه مدرکی باد و چه محتمل المدرکی باشد، اعتبارش به مستند اجماع است.اندبن سنان استناد کرده

 یَغْتَسلُِ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ» :فَقاَلَ ؛«لَا بَأسَْ بِأنَْ یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ المْسُْتَعْمَلِ»قَالَ:  (؛ع)نْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ عَ

     .1«...لَایَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشبَْاهِهِ ،بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الجَْنَابَةِ

اند که وضو در این روایت از باب مثال است و غرض مطلق رفع حدث است، این است که گفته ،تقریب استدلال به روایت فوق

توان وضو گرفت و غسل با آن آب نیز جایز نیست، کما شود، نمیمی شمردهیعنی با آبی که مزیل نجاست است یا آب استنجاء 

تواند مزیل نجاست باشد، نمیبر این دلالت دارد که آبی که  ،مثال است. پس روایت مذکور اینکه ثوب در این روایت نیز از باب

 رافع حدث باشد و آب استنجاء نیز از مصادیق آب مزیل نجاست است لذا رفع حدث با آب استنجاء نیز جایز نیست.

ی ماند و چنین اجماعتمسک به اجماع باقی نمیبنابراین، با علم به مدرک مجمعین یا احتمال مدرکی بودن اجماع آنها جایی برای 

از حیث سند و دلالت بررسی شود که چون روایت مذکور سنداً  ،تواند کاشف از قول معصوم )ع( باشد، بلکه باید روایت مذکورنمی

دارد و  قرارقابل استناد نیست. سند روایت مذکور، ضعیف است چون احمد بن هلال در سلسله سند مذکور  ،و دلالةً ضعیف است

در کتب رجالی گاهی متهم به ناصبی بودن است و گاهی متهم به غلو است لذا توثیق نشده است و قابل اعتماد نیست.  این شخص

خص شود که اصلاً این شمرحوم شیخ انصاری )ره( فرموده است که بعُد بین المذهبین مثل بعُد بین المشرقین است لذا معلوم می

  2دین ندارد.

 به طهارت غساله به طور مطلق یا به طهارت بعضی قول روایت مذکور نیز تمام نیست زیرا استدلال به این روایت در صورتدلالت 

ون چ توان به این روایت استناد کرد، نمیبا قول به نجاست غساله، اما ، تمام استهاها و نجاست بعضی دیگر از غسالهاز غساله

]آب استنجاء که به ملازمه  موضوع مورد بحثمورد روایت، غساله نجس است و غساله نجس از باید به مورد روایت اکتفا شود و 

  عرفی پاک است،[ خارج است.
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خبث  برای رفع حدث و آب آن مرحوم سید )ره(، آب استنجاء پاک است و استعمال نظر بنابراین، نظر مختار این است که بر خلاف

 هم رافع خبث ،ق )ره( و مرحوم محقق اردبیلی )ره( نیز معتقد بودند که آب استنجاءگونه که مرحوم صاحب حدائآن؛ جایز است

مستحب  احتیاط ه باشدو شخص به آب دیگری دسترسی داشت باشدالبته اگر آب دیگری نزد شخص  است و هم رافع حدث است.

 وضو بگیرد. دیگر این است که شخص با آن آب

«الحمدلله رب العالمین»
 


